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كان در غزوابر مشرلي� مسلمانان در برى اوهنگامى
كه پيروز 
خنهاس در دل
هاى آنان راحد،به شكست انجاميد،احساس هر

جه جريان شد،دست به كه متو(ص)ل خدا سود.در اين هنگام ركر
اسانشانا در دل
هاى هراست تا ايمان رداشت و از خدا خودعا بر

من اسـت وند مؤا خداوا ايمنى بخشد،زيـرداند و آن
ها رار گراستو
ند.پيامبر درامش به او پناه مى
برسيدن به آراى راسان بردل
هاى هر
ا كه هيچ
گاه ازت رالها؛از تو،نعمت هاى پايدارد:(بارمودعايش فر

ما.اس به ما عنايـت فـرس و هرهاى ترا در روزندا؛امنيت و اطميـنـان راهانم خـداوند،خوميان نمـى
رو
دانب گراى ما محبوا برندا؛ايمان ر آنچه كه از ما دور ساختى.خداوّا؛به تو پناه مى
بريم از شردگارپرور

اب وگ� اهل صـوا در جردان و ما را از دل
هايمان دور گـرا با آن زينت بخش و عصـيـان رو دل
هايمـان ر
گشته).ما،نه پشيمان و سرا مسلمان از دنيا ببر و با صالحان محشور فرندا؛ما رار ده.خداوهدايت قر
س وا از تـرد و او راهم آورا فرامش راى انسان اسباب ايمنـى و آراند برند متعال است كه مى
تـوتنها خداو

ا حسبناادهم ايمانا و قالوهم فزا لكم فاخشوالذين قال لهم الناس ان الناس قدجمعوºداند:اس دور گرهر
ان الله و الله ذو فـضـلضوا راتبعـو و-ءا بنعمة من الله و فضل لم يمسـسـهـم سـوفانقلـبـو¿كيـلالله و نعم الـو
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منان متفق شده
اند،ى بر عليه شما مؤدمى منافق به سايرين گفتند:لشكر بسيارن مرمنانى كه چوآن مؤ
سازكيل و كارا  كفايت است و نيكو ود و گفتند:تنها خدا مـا رحذر باشيد،بر ايمانشان بيافـزواز آنان بر

ضاى خدانجشى پيش نيامد و پيرو رگشتند كه بر آنان هيچ غم و رپس با نعمت و فضل خدا در حالى باز
گ و بى منتهاست.حمتى بزرند صاحب فضل و رشدند و خداو

ت و استعـدادئت و قدرد و جرى خود يعنى به آن
ها تصديق ويقيـن در ديـن،يـاربر ايمانشان بيـافـزو
د.ا اعطا كرمقابله با دشمن ر

دند و با دل و جان بها به او سپرد ردند،خوكل كرند توعلما مى
گويند:هنگامى كه مسلمانان به خداو
ضايت.پسدن بدى و رد:نعمت،فضل،دور كرموند چهار پاداش به آنان عطا فردند،خداواو اعتماد كر

اضى شد.د از آن
ها رداند و خواضى گرد را از خوآن
ها ر
مايد:(كلمة لا اله اله الله حصنى فمن دخل حصنى امن من عذابى)ند مى
فردر حديث قدسى آمده كه خداو

د،از عذاب و خشم من در امان بماند.د حصن  و پناه  من شواركس ولا اله اله الله پناهگاه امن من است،هر
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ت را كه هيچ
گاه ازت را كه هيچ
گاه ازالها؛از تو،نعمت هاى پايدارت رالها؛از تو،نعمت هاى پايدارت رالها؛از تو،نعمت هاى پايدار
هاى ترس و هرهاى ترس و هرا در روزهاى ترا در روزهاى ترندا؛امنيت و اطميـنـان را در روزندا؛امنيت و اطميـنـان را در روزاهانم خـداوندا؛امنيت و اطميـنـان راهانم خـداوندا؛امنيت و اطميـنـان راهانم خـداو

اى ما محبوا برندا؛ايمان ر آنچه كه از ما دور ساختى.خداوا؛به تو پناه مى
بريم از شرّا؛به تو پناه مى
بريم از شرّا؛به تو پناه مى
بريم از شر اى ما محبوا برندا؛ايمان ر آنچه كه از ما دور ساختى.خداو  آنچه كه از ما دور ساختى.خداو
ا در جردان و ما را با آن زينت بخش و عصـيـان را از دل
هايمان دور گـرا با آن زينت بخش و عصـيـان را از دل
هايمان دور گـرا با آن زينت بخش و عصـيـان ر ا در جردان و ما را از دل
هايمان دور گـر ا از دل
هايمان دور گـر

ا مسلمان از دنيا ببر و با صالحان محشور فرما،نه پشيمان و سرا مسلمان از دنيا ببر و با صالحان محشور فرما،نه پشيمان و سرندا؛ما را مسلمان از دنيا ببر و با صالحان محشور فرندا؛ما را مسلمان از دنيا ببر و با صالحان محشور فرار ده.خداوندا؛ما رار ده.خداوندا؛ما رار ده.خداو
ا فراهم آورا فراهم آورامش را فرامش را فراى انسان اسباب ايمنـى و آرامش راى انسان اسباب ايمنـى و آرامش راند براى انسان اسباب ايمنـى و آراند براى انسان اسباب ايمنـى و آرند متعال است كه مى
تـواند برند متعال است كه مى
تـواند برند متعال است كه مى
تـو

ا لكم فاخشوهم فزا لكم فاخشوهم فزالذين قال لهم الناس ان الناس قدجمعوا لكم فاخشوالذين قال لهم الناس ان الناس قدجمعوا لكم فاخشوالذين قال لهم الناس ان الناس قدجمعو
ا راتبعـو و-ا بنعمة من الله و فضل لم يمسـسـهـم سـوءا بنعمة من الله و فضل لم يمسـسـهـم سـوءفانقلـبـوا بنعمة من الله و فضل لم يمسـسـهـم سـوفانقلـبـوا بنعمة من الله و فضل لم يمسـسـهـم سـوفانقلـبـو ا راتبعـو و ا رضوا رضواتبعـو و
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دمى منافق به سايرين گفتند:لشكر بسيارن مرمنانى كه چو دمى منافق به سايرين گفتند:لشكر بسيارن مرمنانى كه چو دمى منافق به سايرين گفتند:لشكر بسيارى بر عليه شما مؤدمى منافق به سايرين گفتند:لشكر بسيارى بر عليه شما مؤن مرمنانى كه چو
د و گفتند:تنها خدا مـا را  كفايت است و نيكو ود و گفتند:تنها خدا مـا را  كفايت است و نيكو وحذر باشيد،بر ايمانشان بيافـزود و گفتند:تنها خدا مـا رحذر باشيد،بر ايمانشان بيافـزود و گفتند:تنها خدا مـا رحذر باشيد،بر ايمانشان بيافـزو

گشتند كه بر آنان هيچ غم و رنجشى پيش نيامد و پيرو رگشتند كه بر آنان هيچ غم و رنجشى پيش نيامد و پيرو رپس با نعمت و فضل خدا در حالى بازگشتند كه بر آنان هيچ غم و رپس با نعمت و فضل خدا در حالى بازگشتند كه بر آنان هيچ غم و رپس با نعمت و فضل خدا در حالى باز
حمتى بزرگ و بى منتهاست.حمتى بزرگ و بى منتهاست.ند صاحب فضل و رحمتى بزرند صاحب فضل و رحمتى بزرند صاحب فضل و ر

ى خود و جرى خود و جرد يعنى به آن
ها تصديق ويقيـن در ديـن،يـارى خود يعنى به آن
ها تصديق ويقيـن در ديـن،يـارى خوبر ايمانشان بيـافـزود يعنى به آن
ها تصديق ويقيـن در ديـن،يـاربر ايمانشان بيـافـزود يعنى به آن
ها تصديق ويقيـن در ديـن،يـاربر ايمانشان بيـافـزو



ستادگان واتش،فرسيل�
معجـزند به ومن) تصديق كننده است.خداوند (مـؤاز ديگر معانى نام خداو
منان واى مؤاب و پاداش بـرد از ثوند در آنچه كه به بندگـان خـوا تصديق مى
كنـد.خـداود ران خوپيامبـر

عده داده است،صادق است.ان ودن كشان و كافراى گرعذاب بر
س السلاما هو الملك القـدوّهو الله الذى لا الـه الºآن كريم آمده:من)يك بار در قـرند (مؤنام خداو

)٢٣  حشر،آيه(سور æنكومن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عمايشرالمؤ
اى پاك و سلامت و ايمنى بخش،نگهبان،مانرودى نيست،همان فرست خدايى كه غير از او معبو«او

دانند».عزيز،جبار و متكبر،پاك است خدا از آنچه به او شريك مى
گر
ن هيچ شك و گمانى جهـانگ ايمان داشته باشد و بـدوند بزراقعى كسى است كه بـه خـداومن ومؤ

مايد:«ايمان ايناى اين سخن پيامبر كه مى
فرا باور داشته باشد و مصداقى باشد برت و روز قيامت رآخر
ستادگانش  و روز قيامت و بـهان و فرند و پيامبـرشتگان و كتب آسمانـى خـداوند و فراست كه به خـداو

ت خير و شر ايمان داشته باشى».قضاو
مايد:به خدا ايمانل خدا مى
فرسوفتار و عمل است.رايمان فقط به زبان نيست بلكه شامل اعتقاد،ر

دند:مول خدا چه كسى؟ فرسوسيدند:اى رد.پرد،به خدا ايمان نمى
آورد،به خدا ايمان نمى
آورنمى
آور
دم بر جانمن كسى است كه مرمايد:مؤهاى او در امان نباشد و نيز مى
فراركسى كه همسايه
اش از شر آز

و مالشان از او در امان باشند.
ا تغييردند و به همين دليل است كه مسير تاريخ راستين و حقيقى بومنان رانش مؤ ويار(ص)ل خدا سور

دم بادند.آن
ها بايكديگر و با مرت مى
كرى اسلام و خدا دعوا به سودم رت ويقين مرداده اند.آن
ها با قدر
ا تهذيبد و اخلاق رشار از عاطفه مى
سازا سرند دل را ايمان به خداودند زيرفتار مى
كرمهربانى و تسامح ر

اللها و تطمئن قلوبهم بذكرالذين آمنوºمايد:ند متعال مى
فرامش مى
بخشد… خداومى
كند و به انسان آر
)٢٨عد،آي� ه ر(سور æبالله تطمئن القلوالا بذكر

گاه باش كه باياد خدا دل
هـاد آام مى
گيرده
اند و دل
هايشان به ياد خدا آر«همانا كسانى كه ايمـان آور
امش مى
يابد».آر

ه مشاهده مى
كنيم با حقيقت ايمان مـنـافـاتهايى كه امـروزفتارى از ربه همين دليل است كه بسـيـار
ىغ نمى
گويد،فريبكار نيست،جز مال حلال چيزگار است،ظلم نمى
كند،دروهيزاقعى پرمن ود.مؤدار

مايد:(ايمانل خدا مى
فرسوان نيز مى
پسندد.راى ديگرد مى
پسندد براى خوا برد و آنچه ربه دهان نمى
گذار
مايد:(هيچد) و نيز مى
فرد و به آن عمل شوفقط آرزو نيست بلكه ايمان آن است كه در دل جاى مى
گير

نهالها؛همانگوان نيز بپسنديد).باراى ديگرد مى
پسنديد براى خوا كه بركدامتان ايمان نمى
آوريد مگر آنچه ر
اا ايمنى بخش و آن
ها راسانمان رديم،در روز قيامت دل
هاى هرا تصديق كرديم و تو ركه به تو ايمان آور

د،دل هايشان خاشعندياد مى
شوار بده كه هنگامى كه خداواستين قرمنان را از مؤدان،ما رمملو از ايمان گر
كل مى
كنند.دد و به تو توده مى
گرد بر ايمانشان افزوت مى
شود و هنگامى كه آيات تو بر آنان تلاومى
شو
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ت خير و شر ايمان داشته باشى».
ل خدا مى
فرسوايمان فقط به زبان نيست بلكه شامل اعتقاد،رفتار و عمل است.رايمان فقط به زبان نيست بلكه شامل اعتقاد،رفتار و عمل است.رايمان فقط به زبان نيست بلكه شامل اعتقاد،ر ل خدا مى
فرسوفتار و عمل است.ر فتار و عمل است.ر

سوسيدند:اى رد،به خدا ايمان نمى
آورد.پرد،به خدا ايمان نمى
آورد.پرد،به خدا ايمان نمى
آورد،به خدا ايمان نمى
آورد،به خدا ايمان نمى
آورد،به خدا ايمان نمى
آورد،به خدا ايمان نمى
آور سوسيدند:اى رد.پر ل خدا چه كسى؟ فرد.پر ل خدا چه كسى؟ فرسوسيدند:اى ر سوسيدند:اى ر
مايد:مؤمن كسى است كه مرمايد:مؤمن كسى است كه مرهاى او در امان نباشد و نيز مى
فرمايد:مؤهاى او در امان نباشد و نيز مى
فرمايد:مؤارهاى او در امان نباشد و نيز مى
فرارهاى او در امان نباشد و نيز مى
فركسى كه همسايه
اش از شر آزاركسى كه همسايه
اش از شر آزاركسى كه همسايه
اش از شر آز

و مالشان از او در امان باشند.
استين و حقيقى بومنان رانش مؤ ويار استين و حقيقى بومنان رانش مؤ ويار استين و حقيقى بودند و به همين دليل است كه مسير تاريخ راستين و حقيقى بودند و به همين دليل است كه مسير تاريخ رمنان رانش مؤ ويار

ى اسلام و خدا دعوا به سودم رت ويقين مر ى اسلام و خدا دعوا به سودم رت ويقين مر ت مى
كردند.آن
ها بايكديگر و با مرت مى
كردند.آن
ها بايكديگر و با مرى اسلام و خدا دعوت مى
كرى اسلام و خدا دعوت مى
كرا به سودم رت ويقين مر
ا ايمان به خداودند زيرفتار مى
كر ا ايمان به خداودند زيرفتار مى
كر ا سرند دل ردند زيرفتار مى
كر ا سرند دل را ايمان به خداو شار از عاطفه مى
سازا ايمان به خداو شار از عاطفه مى
سازا سرند دل ر ا سرند دل ر

الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكرالذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكرالذين آمنوºند متعال مى
فرمايد:ند متعال مى
فرمايد:امش مى
بخشد… خداوند متعال مى
فرامش مى
بخشد… خداوند متعال مى
فرامش مى
بخشد… خداو
)٢٨ه رعد،آي� ه رعد،آي� (سوره ر(سوره ر(سورæب

گاه باش كه باياد خدا دل
هـاام مى
گيرد آام مى
گيرد آده
اند و دل
هايشان به ياد خدا آرام مى
گيرده
اند و دل
هايشان به ياد خدا آرام مى
گير«همانا كسانى كه ايمـان آورده
اند و دل
هايشان به ياد خدا آر«همانا كسانى كه ايمـان آورده
اند و دل
هايشان به ياد خدا آر«همانا كسانى كه ايمـان آور

هايى كه امـروزه مشاهده مى
كنيم با حقيقت ايمان مـنـافـاتهايى كه امـروزه مشاهده مى
كنيم با حقيقت ايمان مـنـافـاتفتارهايى كه امـروزفتارهايى كه امـروزى از رفتارى از رفتاربه همين دليل است كه بسـيـارى از ربه همين دليل است كه بسـيـارى از ربه همين دليل است كه بسـيـار
گار است،ظلم نمى
كند،دروغ نمى
گويد،فريبكار نيست،جز مال حلال چيزگار است،ظلم نمى
كند،دروغ نمى
گويد،فريبكار نيست،جز مال حلال چيزگار است،ظلم نمى
كند،درو




